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کفشدوزک
بعد از سی سالگی هرچه بهار است
با مداد کم رنگ آبی کشیده اند
خط ها آن قدر واضح نشد
تا من قرمز بپوشم
فقط امسال
در آیینه هایی که از صدای شما تابید
درخت افرا دوباره روشن شد
 

در گوشه ای از این اتفاق
باران اگر ببارد
از دور شاید
کمی شبیه کفشدوزکی باشم
 
۱۳۸۰
یونان
 
اینجا منتظر کسی ایستاده ام ، که بیاید
تا با هم به یونان برویم
به تماشای مجسمه های مرمرین
 
زیباترین پیراهنم را برداشته ام
چند شمع سپید و دفترچه ی خاطرات
 
ایستاده ام و او پیدایش نیست
خیلی گذشته است
نام کوچه ها چندبار عوض شده
مد لباس ها
شکل ماشین ها
شنیده ام در این فاصله
چند جنگ اتفاق افتاده
چند زلزله و توفان
و خیابان های جدیدی کشیده اند
پر از پیچ و خم
 
منتظر ایستاده ام
و چقدرعلف ها مهربانند
پرندگان با فضله هاشان
سیرسیرک ها با آوازشان
 
یک نفر برایم سایبانی آورده است
دیگری تکیه گاهی سنگی
و پیراهنی از فلز که هرگز زنگ نمی زند
دور و برم گل های زیبایی کاشته اند
و فواره ها را گشوده اند
در میدان یونان.
 
 

 

۱۳۷۹
دریا ۱

یکی بیاید علامتی بگذارد

روی این ساحل

و بگوید اینجا آخر دنیاست

می خواهم بخوابم

بر شانه ی کلماتی از دریا

روی نقطه ها، شن ها

یکی بیاید این ها را برچیند

تندیس آنها که برگشته اند

تا نگاهی بیندازند

به یاحتی غیبی

پرده ها و هوا را بتکاند از نگاه

کمی برهنه ام

می خواهم خواب شوم 

در همهمه ی پرندگانش

و دریاهایی که بیدار می شوند با دست های او

حالا یکی بیاید صدای دنیا را کمتر کند.

۱۳۸۰

شباهت

من شبیه ترم به شما

یا آنکه دست هایش، وقف کلمات بود؟

و این را لکه های سبز جوهر لو می داد

شما به من شبیه ترید

یا آنکه کرفس ها را می شست؟

و رخت ها را تا می کرد

آنکه شماره تلفن را گرفت

به شما شبیه تر است؟

یا من که دست هایم وقف کلمات بود
اینکه بر صندلی نشسته است

با جوراب های نازک مشکی به من شبیه تر است؟

یا شما که خیابان را دویده اید

با کفش های سیاه؟

زنی که موهایش را تراشیده

و عاشق دکتر بخش است

به من شبیه تر است؟

یا شما که آیینه را چرخانده اید؟

کدام یک

من یا سومین که صورتش را پاک کرده است؟

یا چهارمین که دست هایش وقف باد است.

۱۳۷۹
آبی

هیچ کس دیگر او را به یادنمی آورد

بنفشه های میدان همه یک شکلند.
قانون ایام، همیشه به موقع اجرا خواهد شد

سنگ ها پرتاب می شوند

طناب ها را می آورند

کشتی سوت می زند

و نام تبعیدی ها را می خوانند.
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هرچند اندکی غم انگیز

اما در آخر این مراسم، ما همه بخشوده ایم

و انگشت هایمان به رنگ آسمان درآمده است

جلاد و شاه و دلقک

یا آنکه در کوچه ای دراز عاشق کسی بود

که پاهایش زود خسته می شد.
قانون ساده ای را در کتاب جغرافیا آورده اند

و بچه ها آن را از حفظند

تمام رودها به دریا می ریزند.                                            

۱۳۷۹

شعر
همیشه هنگامی پیدایش می شود

که عقربه ها قفلند

و کلمات خواب آلود، آن قدر دور

که تنها پشت شان پیداست

و من گیج و برهنه ام

خبس از تاریکی، مچاله از سرما

کور از برق سفیدی ی کاغذ

ترحم برانگیزم، هرچند اندکی حیله گر

تا مجبور شود تابستان را به دورم بپیچد

و اشیایی غریب را به گردم بیاویزد

پرنده ای از شعرهای نیما

آیینه ای کش رفته از سیلویا پلات

خیابانی که در برف ها گم شد

یا چشمان شما، که زیبا بود

اما درست در همین لحظه 

ممکن است سرش را بخاراند

نگاهی به آسمان بیندازد

دستش را به شاخه های عصر بگیرد و بپرد

و مرا زیر باران ها جا بگذارد

کاردستی مضحکی

که شما آن را خواهید شناخت

اگر روزی از این کتاب رد شوید.
۱۳۷۹
تنها من می دانستم
از کنار همین ریل ها شروع شدیم

در باران ریزی که می بارید، همین جا

و مرد و زنی نشسته بودند

که حالا مرا نمی بینند

شنیدم یکی گفت: باید برخیزد

و برخاست و در نامریی را گشود

شنیدم گفت

باید بگوییم: خداحافظ

رفت و دستی تکاند

و تنها من می دانستم

دوباره تمام را هها به خانه ی خاکستری می رسد

تمام پیچ ها به آن سگ سیاه

باید دور می زدیم

پایان سطرها واضح نبود

و آنها نمی دانستند

تنها من می دانستم

که تمام راه را یک بار دویده بودم

و ما گم شدیم

تا ما را دوباره صدا کنند

یکی نام ها را به خاطر سپرد

یکی دیگر رنگ ها و کلمات را

و دیگری گفت: عجیب است

تمام اینها را قبلا خواب دیده ام

این آسمان و نیمکت

این دست ها و همین چشمان

و مردی که شما بودید

نام دیگری داشت

ساکت ماندم

 و تنها من می دانستم

که از انتها برگشته ام

از پشت سایه ها

تا چترم را بردارم.

۱۳۷۹                    
گمشده
از خواب ها که پیاده می شدیم

صبح روشن بود

روز گرسنه، گربه وار می چرخید

به گرد پاهایش

عطر جوشانده ها و خش خش جارو

نورهای شادمان سر می رفت

از قاب کهنه ی چوبی

ماجرا از فرط سادگی کمی سخت است

چیزی نبرده

لخت رفته است

با انگشت ها، با صورت و صدایش

بی اجازه، عینا دختر بچه ای پابرهنه و سرخود

ردش تا همینجاست

دیگ خالی ، شمعدانی های خشک

و تسبیحی سیاه لای کتاب.
بعد بادها می چرخند

و برگ ها می ریزند

روی صفحه ای که از سنگ است

و دیگر ورق نمی خورد.

۱۳۸۰
استحاله

نگاه کنید

آبی تند دریاها به من می آید

یا آبی آسمان در اردیبهشت؟

ماه را این بالا بنشانم

یا بر دستم شاخه ای بگیرم؟

اینجا که ایستاده ام

و عاشق شما هستم در ساعت چهارشنبه

 در ابتدای این داستان نانوشته

حالا از کدام پله وارد شوم؟

مثل همیشه

شما در هاله های بنفش زیباترید

اما باز هم در صفحه ی ششم زنی برهنه ظاهر می شود

و پیراهن و کفش هایتان را می رباید

از درز خواب هایتان رد می شود

از آیینه ها

و سومین در بسته می شود

درست کمی بعد از ساعت چهارشنبه

در خیابانی پرت و بیهوده بادها می وزند

و هیچ عکسی در شیشه ها نیفتاده است

و تمام اینها در صفحه ی دهم پیش آمده است

بی آنکه حتی ، فرصت کرده باشید

نامتان را بردارید.

۱۳۸۰
چند جمله ی ساده

باد عقب می نشیند

دریا پس می رود

در گوشه ی حیاط اتفاقی می افتد

با چند جمله ی ساده

لکه هایی صورتی روی بادبانی سبز

و هفت شمع روشن در آواز پرندگان.
۱۳۷۹ 
باران های اول اردیبهشت
بهتر است مشغول خود باشید

یا شاغل به آنچه معافتان کند

از کار دشوار عاشقی

حرفه ای که آدم را وامی دارد

تونل هایی بلند و کور

پشت جمله های کوتاه حفر کند

با چشم لک لک دنیا را ببیند

زبان مارمولک ها را یاد بگیرد

یا مورچه ای گیج باشد

که دانه های درشت را

از دیوار صاف بالا می برد

و از این همه مواجبش تنها

بادهای آخر پاییز باشد

و باران های اول اردیبهشت

۱۳۷۸
صحنه
بعد یکی آمد و صحنه را آورد
روی چرخ های بزرگ چوبی
اسبی کور با زین و یراق و شرابه ها
که از شکمش پایین می شدند
نخل های اریب و خیس، کوچه های تنگ
و  عصرهای کمی خاکستری.
کشتی ها آمدند با پرچم های بلند و یک وجب دریا
لرواح رفتگان، قدیسان
ما که آمدیم غوغا بود
سال ها هم را ندیده بودیم
هم را ندیده بودند سالها
یکی مان دیروز بود و آن دیگری فردا
صورت هامان را به شیشه چسباندیم
پیشانی مان را به آن فشردیم
عکس هامان روی هم افتاد
خندیدیم، شبیه هم بودیم
لحظه آبی شد
بعد باد آمد و درون ساعت شد
و یک هو زنی آمد
در لباس خوابی سفید، پابرهنه، کمی گیج
و سمت بهشت را پرسید
 
شلوغ است
از انحنای این جمله ها
ما برمی گردیم
پیچیدیم از پشت پرچم ها و عصرها
از دور دیدیم صحنه را بردند
خلوت شد.
بعد دریا بود و لباس خوابی زیر نور ماه بر یک صندلی
ما برگشتیم
شعله ی چراغ را کمتر کنیم
پیازها دارند می سوزند.
۱۳۸۰
آغاز می شدم
چیزی نمانده، عمر منها می شود

جمع می شود، دریا، در حلقه ای

دور انگشت هایم می پیچد

تابستان می آید

پیمانه هایش از کتف اند

نورها مرا آهسته می تنند

حالا نقطه ای هستم نیلی

در ابتدای شعری

آسمانی شادمان که رنگ می اندازد

می چرخد و چهره اش را گم می کند

تا شبیه تو باشد

انگار پلکی بست ماه و بازگشود

کامل شدند، خط ها و نقطه ها

رفتند ، آمدی

در آهسته بسته شد

دریا پشت واژه ها خوابید

عمر رفته بود

آغاز می شدم و نامم تو بود.
روز کامل شده است
سبک تر از هوا، از نور

بال گشوده روی نرده ی ایوان

روز کامل شده است

پرنده می خواند

درخت در اتاق میوه آورده است

رود، در چین های پرده خوابیده

و عطر غذا، قفل ها را گشوده است

کوه های دور، چه زیبا ایستاده اند

و تابستان نشسته است

نزدیک انگشت های من

نامم همان است و چیزها همان

اما این همه آهسته، این گونه سپید

از کدام درآمده است

سبک تر از هوا، از نور...
با این همه دوستت دارم
از گوشه ی اتاق برای کشتی ها

دست تکان می دهی

با شکوهی

باد می وزد، نیمرخت می لرزد

نقاب پس می رود

می بینم پشت آستری پاره

زنی آرایش چهره اش را پاک می کند

بعد لایی خاکستری ست از کتان پوشیده

اینجا زنی دکمه های پیراهنش را باز می کند

پرده ای نازک، پوسته ای زرد

بعد دریا که گود و تاریک است

و زنی برهنه، درست عین خودش

اینجا ایستاده است

با قایق های کاغذی

با دریای کوچکش در پیاله ای چوبی

با این همه دوستت دارم

اما تو نیز می توانی دوستم بداری

وقتی که باد می وزد

و من برهنه ام

در سایه ی شاخه های مقوایی

در تاریکی بیابانم

در انتهای خودم، تنها نشسته بر سنگی.
۱۳۸۰
کیمیاگر
نیمروز
وقتی نورها در آرامش اند
و اشیا اسوده، در پوسته ای نازک

آشپزخانه، کشتی سپیدی ست معلق

روی عطر نعنا و صدای جوشیدن 

کیمیاگر دیگ ها را هم می زند

نورها را کم می کند

شعله را کوتاه و سایه ها را آهسته تر

می چرخد و ورد می خواند

غذا حاضر است

تا بخاری لطیف پرده را برافروزد

از کشتی پیاده می شویم

به تماشای 

زنی برهنه، درختی سپید و ماری سیاه

حالا درست در لحظه ای ایستاده ایم 

که آدم مردد است

سیب را بگیرد، نگیرد

و هنوز صدای خدا نیامده است

 وما آخرین لقمه ها را نخورده ایم

که اتفاق افتاده است!

سیب را خورده اند، کاسه مان خالی ست

مار پنهان شده

و کشتی رفته است با کیمیاگر

۱۳۸۰

از این سو بیا

راه را که می بندی

از بیراهه می آیند، پاهای دیگرم

کنارت می دود من

تو راه می روی و بیراهت منم

پرت افتاده ام نزدیک تو

راه باریکی که با تو می آید

می پیچد به دور قدم هایت

بیا، از این سو بیا

اینجا برای گم شدن درخت سیب کوچکی هست

و برای گریز

دامنه هایی سبز لابلای چین های دامنم.

۱۳۸۰

برنده
گاهی چشم هایت را به ما بده

و اسمت را عوض کن با من

تا صدایت کنم با نام های بی شمار

پیدا، پنهان شوم

یک   دو   سه

حالا بگو میان پیراهنت کدام من هستم

گاهی وقتی شمایم

انگشت هایت را به من ببخش

همیشه برای نوازش کم می آورم

بعد بیا روبروی هم بایستیم

بچرخیم، بگردیم

و رد شویم از میان نفس ها

از لابلای دست های هم

از پوست و تارهای مو

پنهان، پیدا، گم

بُر می خوریم و دوباره چیده می شویم

با صدای خنده ها

دیدی! باز هم ما یکی بیشتریم

و آن من هستم

که تو را بیشتر دوست دارد.

۱۳۸۰

یک خواب بد
راه می برم دریا را به روی دست

کوه ها را هل می دهم

اما دختر جان چشم هایم کو؟

توی کیف من است

کمی از نگاهت را پاشیده ام 

برای گنجشکان

کمی برای پاییز تا دوباره برگردد

لااقل صدایم را بده

صدایت را تکانده ام روی شبی بلند

برای دریچه ها و زنی تنها

که راه می برد کالسکه ی تورا

رو به سمتی سپید

مرده ام انگار دختر جان

که دست هایم می ریزد

و دریا لب پر می زند در سینه ام

نان و قاشق می افتد از دستم

راه می روم روی لبه ی باریک

و دیگر نمی دان

عصایم کو؟

سایه ها و سال ها

صدای دمپایی و کلیدها

در خوابی بد چین های دامنم سنگ می شود
دست هایم شن

نه می توانم دریا را از روی بالشت جمع کنم

نه بال هایت را به شانه ات بچسبانم

خش خش پیراهنت را می آویزم بر شاخه ها

عینکت را می گذارم روی ابرها

با کالسکه ی خالی

بر لبه ی این چاه منتظر می نشینم

چقر خسته ام

تا دوباره خوابم نبرد

نمک بیاور برای زخمم!                                 ۱۳۸۰

نقش دوم
شاید خیلی مهیج باشد
که پدرت شاهزاده ای ست 

که خدمتکارانش جاسوسه ی صاحبخانه اند

مادرت قدیسه ای

که درِ بهشت را آب می کشد

و همسرت پهلوانی که پیرامونش می رقصند

ارواح اغواگر خیالی

اما مهیج تر از همه

اجرای اجباری نقش دوم

در این نمایش است

و جاروکردن پوست تخمه 

صدای سوت ها و زباله ها

از زیر صندلی تماشاچیانی که

این بازی را بارها دیده اند.

۱۳۷۹
اما
پشت به یکدیگر ایستاده ام

به تماشای این تاریکی و جرجرباران

باران می ایستد

فصلی دیگر می آید

یرمی چرخانیم

تا بهار را تماشا کنیم

اما یکدیگر را باز نمی شناسیم.

آیین پاییزی

کمرنگ می شوم

تا این نارنجی تند شما را نیازارد

یا پرسش هایی که می خواهند

این راهرو باز هم طولانی تر شود

آیا منظره ها در ما تماشا می شوند؟

باد نورها را درو کرده است؟

روزها که می روند

ما برهنه، در خواب ها جا مانده ایم؟

خاموش،

از پلکان بالا می روید

و عشق آن قدر مرا بی رنگ کرده است

که تنها می توانم، فراموش باشم

میان این شعله هایی که محو می شوند

به آیین پاییزی.

۱۳۷۸

عکاسی

آنکه از غروب عکس گرفته است، می داند
گاه، آنچه ظاهر می شود

هیبتی غریب است

که لابلای پرده های ارغوانی لمیده است

همین گونه ساده کلمات را باور کرده ای

صدای زنگ در را باور کرده ای

قلبت تندتر تپیده

و رنگت پریده است

برای آن همه تابستان

و تابش موسیقی بر پله های عصر

وقتی در را می گشاییم

اما آن سو بیابان سلام می کند

و شادی های ما در ذهن بادها

لکنت سازی است

که کودکی نابلد می نوازد

پس به چه کس باید خندید

به آنکه صورتش را می پوشاند

یا به غروب که با نیمرخ پنهانش

بالای تمام بیابان ها دراز کشیده است

یا به ما که هنوز

عکس گرفتن را دوست داریم؟

1378

دیده می شوید

تاریکی بی فایده است

چراغ ها را روشن کنید

از رخنه ی این گفتگو

شانه های نحیفتان پیداست

دیده می شوید

تاریکی بی فایده است

حتی، وقتی این همه زیبا

متن عشق را بازی می کنید.

۱۳۷۸
آنچه بوده ام

تمام زنان و مردانی که بوده ام

خواب هایی که رویاهای مرا دیده اند\رویاهایتان که من زیسته ام

اندوهی که مانده است

تا من بگریم

سرودها، بادها، ترانه های پنهان

که اینجا وزیده اند

در هنگام های من...

تمام زن هایی که بوده ام

در ویرانه های آب

نشان هایی که باد جابجا کرده است

چشم های تو و چهره های بی شمار

رخساره ات و چشم های من

تمام پیکرها که بوده ای

سنگ ها، کبوتران و کاج ها

کاج ها ، سنگ ها و کبوترانی که بوده ام

تمام برف هایی که باریده ام

دریاهایی که در تو چرخیده د اند

راه های دیگری و گام های من

گام های دیگری و راه های تو

تمام آوازهایی که خوانده ام

با دهان تو

بر چهره ی تمام زنان و رمدانی که بوده ام.

۱۳۷۷

باور نمی کنید

میدانگاه ظاهرا خالی است

اما باد پاورچین می آید
و بو می کشد

تکه های روز گسسته را

و اشباح را به شوخی تکان می دهد

من پشت این دریچه

دارم به شکل غریبی بدل می شوم

و چیزهایی می بینم باور نکردنی

مثلاً، شب را در خم سایه ها

وقتی پوست خود را

با جلد هیولایی سبز عوض می کند

باران ها که از قرقره ای نامرئی گشوده می شوند

و با نخ های بی رنگ

دریا و درختان و کوچه را به یکدیگر کوک می زنند

یا زنی که بارانی خاکستری پوشیده است

و می آید، روی همین نیمکت روبرو می نشیند

و مرا موذیانه می پاید

تنها برق دلربای عبور کسی در آن فواصل ناممکن

مرا اینجا نگه داشته است

نیمرخی زیبا و بال هایی باشکوه

که آن دورها می گذرد

از پشت این نمایش صامت

می دانم، هنوز زنده ام

هرچند، شما را به خنده می اندازد

این پرنده ی فربه که در چارچوب دریچه ای نشسته

با گیجی بال هایش را به هم می زند

 وسعی دارد پرواز کند.

باور نمی کنید

۱

نان و پنیر کپک زده

در سفره ی چروک نیمه باز

همین جا! شام آخر را خورده بودم با حواریون

این هم! گربه ای که هر شب می آمد

و ماهیان مرده را بو می کسید

میا رگ هایم

۲

چقدر اینجا سرد است

ملاحظه بفرمایید

کت قهوه ای رنگ، چهار بلیط اتوبوس

و نمرات بچه های کلاس چهارم

هنوز در جیب چپ است

این جوراب های آبی را تازه خریده بودک

شما کبریت دارید؟

۳

خروس سه بار خواند

صلیب را تراشیدم

تاج خار بر فرق سرم

روبروی آیینه چرخیدم

انگشتر و ساعتم، بماند برای شما

همیشه بوی بنزین را دوست داشتم

شما کبریت دارید؟

۴

گفتم بیاید با سوزن های داغ با نعره هایش

چرخ زنان با هم رقصیدیم

بین دو ابرویش خال گوگرد

دهانش از یخ، گرده هایش از آتش بود

دور سوم گفتم دیگر باشد برای بعد

و دوباره برگشتم

به سمت همان پاگردتاریک و دمپایی های سبز

دویدم

سعی کردم دم گربه را بگیرم

یا چنگ بزنم به صدای جیغ زنی که از روبرو می آمد

۵

آزاری ندارم

شمایلی با ابروان سوخته و دهانی کج

این سو، در چروک های سفره ی آسمان پلک می گشایم

آویخته بر شاخه های تیز تاب می خورم

نگاه کنید

درست روبروی دریچه تان

پاییز، وقتی که بادها می آیند.

۱۳۷۵

ابری

اینجا پرتابم کرده اید

تا باران ها را با حوصله پیرزنی به رج بکشم

و به دنیای ابری شما نگاه کنم

به خانه های کوچک نخ نما

و بادبان های کاغذی

که پشت خطوطی مبهم از دریا، پوسیده اند

تا نگاه کنم

به چراغ های خیس و سایه هایی وارونه

در میدانگاهی فرسوده

و به من که کوچک هستم

میان این موسیقی تاریک

و از میان رویاهایم دست تکان می دهم

برای مردی که هرگز ندیده ام

اینجا پرتابم کرده اید

کنار گود باران ها

و حفره ای کبود دهان بادهاست

وقتی با بویی غریب می آیند

تا گریه ها را بیدار کنند.
۱۳۷۵
گوهر خانم

از سرود خاموشی

از لحظه ی وداع

چون سایه ای از چشمه ها می گذرد

از پرده های وقت هم چون ترنمی

و در فلک خواب ها غیب می شود

از همین راه رفته ای

خوشه هایت بر پلکان پاشیده

از همین راه رفته ای

و مرگ زانو زده است

تا آهنگ تاریکش را بنوازد

در مقام آن گیسوان

بالا بلند خوابیده

دروازه های سکوت طی می شود

در سوسوی بنفشه های غریب، در ظلمات باغ ها

از پندارها اندوه

از سفرها عاشقی

حالا که، باران صیحه ی مرغی پریشان است

در این ویرانه های فراموش.

۱۳۷۷
کلمات ۱
معرکه گیران

دلقکان کهنه کار

آنکه عرق ریزان از راه می رسد
و بازی را به هم می زند

بدل ها، طنازان

با لنگه ابرویی به بالا

نشسته در میانه ی هر متن

در عکسی به یادگار

خودنماها و عبوسان

بیکاره ها و نازپرورده ها

آنهایی که جلف و براقند

و جیرجیرکفش های نوشان ترس آور است

حقوق بگیران ، بازنشسته ها

حجله نشینان و قدیسان

آنان که با ابهت و پرشکوه می آیند

عصاکش با فقرات مایل و استخوان های پوکیده

راه می گشایم تا بگذرند

و سر فرود «ی اورم

برای کلماتی آبله گون، بست خورده و بنجل

آنها که می شود

با آنان رقصید، راه رفت

خندید یا پرتابشان کرد

از فاصله ای دور

به سمت همین جا که من لم داده ام

در گودی جملاتی از مد افتاده...

۱۳۷۶

کلمات ۲

خود را پشت کلمات گم می کنم

تا جستجویم کنی

با لحن باد صدایت می زنم

تا سر بچرخانی

با شعله ای علا مت می دهم

از بین جمله ها سرک می کشم

و با نقاب باران

میان عطر سوسن ها غیب می شوم

تا از بیراهه تاریک

دیوارها را دست بسایی و پیش آیی

و بعد از پلی لغزان و مارپیچ پلکانی نمور

در قدیمی را بکوبی

 وناگاه

مرا کنار خود پیداکنی

در هیئت زنی که هیچ شباهتی به من ندارد.

۱۳۷۶
کلمات ۳

کلمات را می رباید

انگار راهزنی که می دزدد

پالتو و کلاه میهمانان را

در پاگرد و پلکان تاریک

کلمات را می پوشد

خود را به هیئتی دیگر می آراید

با پیرایه ای از پر و نگین

و دنباله ای چین خورده از جمله هایی بلند

راهی نمانده است

دوستان درختان را غصب کرده اند

ماه، ظرفیت تکمیل

دریا، آسمان و زمین
تمام فصل ها و تلفن ها اشغال است

فقط مانده است

جامه ی بازیگران مرده

در گنجه ی این نمایشخانه ی قدیمی

تا این خیالات برهنه و لاغر خود را بیارایند

و روی همین تخته های لق و پوسیده

نمایش کهنه را اجرا کنند

و عشق شتابان 

با کفش های لنگ به لنگ دور بردارد در میانه ی میدان.

۱۳۷۴

منظره

روز کهنه را

از روی منظره پاک می کنیم

نورها کمند

درختان را از حافظه می آورم

حلقه ی کم رنگ خورشید

و چتر نخ نمای شمشادها

چین دامنه ها

و تای رودخانه ها

صاف می کنم

کوه ها را برق می اندازم

صدای باران ها تازه می شود

چشم انداز شسته را

روی وقت می آویزم

تا برقصاند

برگ و سرشاخه ها را

باد از پشت صحنه می آید.

۱۳۷۴

بهار

خط آبی

تا سکوی بهار می رود

تا درختان لاغر

با گیسوانی که باد

دالبر، قیچی زده است

یقه ای از بیدمشک ها

چمدانی از آوازهای نخوانده

سلام! من آمده ام

شناسنامه، بلیت...

اجازه بدهید، کلیدها را پیدا کنم

کوک صدای سهره ها

فلوت علف ها

و پرده ی باران

باز جاماندم

و ایستگاه دور شد.

۱۳۷۴

راه ها و رویاها

پیش از آنکه راه به پایان برسد

ما تمام می شویم

غروب

روی ایوان قدیمی باقی می ماند

عید کنار لاله ها

نورهای خسته بر شاخه های عصر می خوابند

و ادامه ی شب را، ماه زیبا خواهد کرد

فقط ما نیستیم

باران ها به جستجوی ما

در کوچه های نارنجی پرسه می زنند

و راه ها از رویاهای ما طولانی ترند.

اتفاق نیفتاد

هزار چیز آماده شد، الا یکی...

صبحی ساده فرود آمد

با نوارهای براق نو

گفتم 

کفش های سیاه را نپوش

تلفنی را که زنگ می زند برندار

آواز همیشگی را نخوان

یکشنبه ، مثل همیشه نیست

و پاگرد دوم به سمت چپ نمی پیچد

زنی به اشتباه پیاده خواهد شد

تا گیج ترا هل دهد

و بچرخاند به سمت خیابانی دراز

برای هیچ آشنایی دست تکان نده

هیچ جا نایست

تندتر بیا

من شش دقیقه زودتر رسیده ام

حالا آشکار می شویم، زیر یک دایره

در زمینه ی تابلویی بنفش

اما هیچ اتفاقی نمی افتد

غایب است

آنکه قرار بود کنار ما زمین بخورد

و بهانه ی ماجرا شود

سوم شخص، برای تماشای توت فرنگی نوبر

کنار بساط میوه فروش ایستاده است

اتوبوس به راه افتاد

نشانه ها گردیدند و گوی ها چرخیدند

و خط ها در هم دویدند

ناشناس از کنار یکدیگر گذشتیم

از روی علامت های فرصتی باطل شده.

۱۳۷۵

صدا می زند مرا

یک سر این نخ ها به دست شماست

و آن سوی دیگرش

دور کتف و دست های من

نمی توانم لحظه ای بایستم

پابکوبم چون کودکی لجوج

روبگردانم، به هوای عروسکی کوکی

در پشت شیشه ها

یا جابمانم در ازدحام خیابانی

وقتی عشق به شیطنت، صدا می زند مرا

و انگشتان آبی اش را

از پشت حادثه ای برایم تکان می دهد.

۱۳۷۶

مثل عبور تابستان
۱

بال هایش سپید، دوباره می آید

به آیین شکفتن گلی

نرمه های صبح برگونه، زرین و سبزپر

بی شک دور زده است

بهاران بی شمار

چنین که ساده می نماید

چون شاخه ای ارغوان بر طبق اطلس

آواز شادمانی را به هلهله بیارای

از دریاها آورده ام بشارتی

نگینی آبی، برای پیشانی عشق

۲

مبارک است باران ها، دریچه بگشایید

تو ایستاده ای زیر تمام اسمان ها

به آب و روشنا تابیده ای

و شرابه ها ی روز تاب می خورد

پیش قدم هایت

انگشت هایم را سمت گرمای تو می گیرم

دیگر نمی ترسم

چراغ خنده هایت روشن کرده است

روزهای مرا

۳

از گود ظلمت برمی شوم پرنده وار

درنایی به تابناکی

کرشمه ی شکوفه و چرخه ی گیلاس، پشت دوایر جادو

مثل عبور تابستان

از میان رحوت نیم روز

ردی سبز بر شانه هایم، می گذرم

من خواب ترا دیده ام

و راه ها چه کوتاهند

بال گشوده ام

ودریا غلت می زند زیر سایه ی پروازم

۴

به خنجر و رسن به بند تاریکی و فاصله

سنگ می اندازد دیو

تا دور باشد و کور، عشق

رخم ها بر گلو

شکوفه ی انار و کلمه ای

پاره ای از آسمان و کلمه ای

رج می کشم، باطل السحر ترا می سرایم

کنار چشم هایت تاب نمی آورد

نه شب و نه سنگ هایی که ساخته اند

دیوارها از برایم

از گور برآمدم

خجسته، با دانه ای انار بر کف

۵

شکسته این بازو

ترک خورده ترانه ها، زخم نمک سود سرگشوده

زیر تاقی های دنیا، به انتظارت منم

تا بخوانم و بدانی مانده ام

تا این هوای آشنا، به دریغ بگریاندم

به آن همه نداشتنت

پس هزار آیینه ساخته ام

معماری حضور تو

عبور آفتاب

از پیچاپیچ قفس

۶

بازی پایان نمی گیرد

مخمل پرده ها را نیفکنید

دو زانو نشسته ام

با نیلوفری بر دو انگشت

پلک بسته ام روبرویت

باد برده ام هر آنچه بود

تازه می شود جهان به خلاصه ای از تو

از سفرها در شب
پیاله ی روشن، آب و آیینه سوغات آورده ام

۷

پیر و خاک آلود

در بیابان بیدار شدم

کجا شد راه

پس به گاهواره او منم

تن پوشیده به ململ سپید

گشوده دست ها از دو سو

بر کفی خورشید و ماه آن دیگری

پاره ای انار بر سفال فیروزه رنگ

از میان تالارهای آبگین می گذری

درنایی به تاب و چرخ جادو

بوسه ای بر گیسوان خیس

در را می گشایم

بال هایش سپید، دوباره می آید

به آیین شکفتن گل...

۱۳۷۴

می آید

از میان رویاهامان می آید

قطره، قطره می چکد

از گلوگاه فاخته ی کوچک

از زخم سرگشوده ی پری قصه

از هلال آن ترنج

که به اندوه چیده ایم

از درز ترانه ها و خواب ها

از شکاف دقایق سوخته می تراود

رودی از خون

سرخ مانند ه ی ماری

می آید، می آید

و روی چهره ی کبود هستی مان چمبر می زند

۱۳۷۴

عاقبت

خسته از کشاکش

برکناره پرتابم کرده اند

موج هایی که مرا بر صخره ها و ساحل

کوبیده اند

روح مرا نوشیده اند

و پرکرده اند خیالم را

از صفیر مرغان گمشده

پوسته ام را بادها می پوشند

و سرخ بر می شوند

از میان سوت کشتی ها و بادبان هایی

که بی من رفته اند دیگربار

نه پیکری، نه تمنایی

صبح سرخمانده است

بر طرح تنی از شن

صدفی کبود را بر گوش نهاده است

تا به صدای فریاد کسی گوش دهد

که تنواره ی پریشانش

بازیچه ی آب ها بود و آتش

و رویاهای کوچکش را

پرنده ای می زیست

که بال هایش بریده بود.

۱۳۷۴

دوباره

باد سایه ها را بافته است

و پاییز چهره ات را پنهان کرده است

اما پشت آواز پرندگان

دست های تو پیداست

و رد سال ها، نوک انگشت هایت

رویاهایی بدل شده به خاکستر و نمک

دست هایت را تکان نده

آسمان گم می شود

و تابستان فرو می ریزد در پرده های سکوت

دست هایت را تکان نده

تا وقتی برف ها ببارند

و خاک آیینه هایش را بگرداند

به فرمان کلماتی سبز که سوسو می زنند

در خواب های دانه ی افرا.

۱۳۷۸
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